
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  

  فر مهدوى از سعيد» مجلس كتابخانة خاقانى ديوان نسخة رد لىتأم«نقدي بر مقالة 
   

   1برينالدين آبسيف دكتر

  
  28/9/96تاريخ پذيرش:        11/5/96تاريخ دريافت:  

  
  

  چكيده
 و تصحيح شده تصحيح بار چندين تاكنون اثر، اين. است دست در خاقاني ديواناز  مختلفي هاينسخه
. اين نسخه، است، نسخة لندن ة اساس سجادياست. نسخشناخته شده كارهاي، از الدين سجاديضياء
تـرين نسـخة موجـود از ديـوان خاقـاني اسـت. سـعيد         ، قـديمي است طور كه سجادي اشاره كردههمان

رخـي  تصـحيح ب به باز» مجلس كتابخانة خاقانى نسخة ديوان در تأملى« عنوان اي بافر در مقاله مهدوي
تصحيح  درفر  است. روش مهدويهاي نسخة مجلس را ارجح دانسته ابيات اين تصحيح پرداخته و ضبط

شـده  بر چند معيـار شـناخته  صحيح، مبتنيديوان خاقاني در مقاله، علمي و منتقدانه است. اين روش ت
لف مقالـه  وجود روش دقيق و علمي، مؤ . بااستاصالت بديعي و اصل قرينگي  اصالت تصويري، همچون

اسـت تـا    . در اين مقاله، سـعي بـر آن  است شده ها لغزشبرخي ها دچار  در انطباق اين معيارها با نسخه
فـر در جعلـي    ادي اثبـات و نظـر مهـدوي   هاي آن در تصحيح سج بطت ضاصالت نسخة لندن و ارجحي

  .  رد گردد نداشتن اين نسخه بودن و اصالت
  

  فرمهدوي مجلس، ةنسخ ن،لند ةنسخ خاقاني، ديوان واژگان كليدي:
  

  

 doctorabbarin@yahoo.com  اروميه واحد آزاد اسلاميدانشگاه  ،فارسي ادبيات و زبان استاديار. 1
 

 

 ୓ی اୌا਩یزبان ༙رਉی و দوীش
 ٤، ॷماره پیاپی    ١٣٩٦تان پاඵුز و زീज़  ،دوم ، دورهدومسال 
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 مقدمه -1

فر  از سعيد مهدوي» تأملي در نسخة ديوان خاقاني كتابخانة مجلس«مقالة  بر نقدي نوشتار اين
يافتـه در  بر چند معيـار نو  تكيه با له تلاش كردهمؤلف در اين مقا است. پيام بهارستان ةدر مجل

ابيات ديوان خاقاني ، برخي اصالت بديعي و لفظي و اصل قرينگياصالت تصويري،  ؛شعر خاقاني
كنـد  تصحيح دوباره  را(نسخة ل)  نسخة بريتيش ميوزيوم براساسالدين سجادي تصحيح ضياء

تـلاش كـرده    وي. اسـت  (مـج) داشـته   هاي نسخة مجلس و در اين مورد، تكيه و تأكيد بر ضبط
و نـد  ها، اصالت نسخة مجلس را گوشزد ك سه اصل مذكور در انتخاب ضبط رهمزمان با تأكيد ب
 روي ايـن  از هـم « :نوشتهند. وي در اين زمينه بداديوان خاقاني  ةترين نسخ اين نسخه را اصلي

 فـر،  (مهـدوي  »اسـت ) مـج ( مجلـس  ةنسخ ديوان خاقاني، همين نسخة معتبرترين گفت توانمي
 )ل( كه بعضـي در اصـالت نسـخة لنـدن     شدهدر ادامه نيز بدون ذكر منبع متذكر  .)292: 1391

  .)292: (همان »است ميان در نيز نسخه اين بودن جعلي از سخن امروز«اند و  ترديد داشته
خة فر هم اصـالت نس ـ  با تكيه بر معيارهاي نويافته مهدوي است سعي شدهرو ة پيش در مقال

 بـرخلاف نظـر مؤلـف   ها و تصحيحات سـجادي اثبـات گـردد.     لندن و هم صحت و اعتبار ضبط
معناي درستي دارند و هم بـا تكيـه بـر سـه اصـل       ، همبا تأكيد بر نسخة ل سجادي هاي ضبط

بهترين و معتبرترين نسخة ديوان خاقـاني اسـت.    نسخة لاند و هايي دقيق و ارجح مؤلف، ضبط
هاي زباني  اند و با ويژگي فر معيارهايي اصيل در تصحيح ديوان خاقاني دويمهة معيارهاي نويافت

ند و انتخاب اين معيارها ريشه در بررسي عالمانـه  او سبكي هنر خاقاني در هماهنگي تام و تمام
ليكن اين معيارها بـيش از آنكـه در نسـخة مجلـس      ،مؤلف در ديوان خاقاني دارد ةو هوشمندان

فـر بااينكـه در انتخـاب     توان گفت مهدوي ر نسخة لندن مشهود است و ميقابل انطباق باشد، د
هـاي ديـوان    هولي در انطباق معيارهـا بـا نسـخ   يق بوده دق اصيل و علمي معيارها براي تصحيح

است. اين پژوهش علاوه بـر بررسـي و نقـد تصـحيحات مقالـة مـذكور،       خاقاني دچار خطا شده
با نسخة مجلس انطبـاق   مقالهمعيارهاي كند تا روشن  آوردهاي ديگري از ديوان خاقاني هشاهد
  د.دارنتناسب بيشتري با اين معيارها و نسخة لندن د ندار

  
  تحقيق پيشينة
 تصـحيح  خاقـاني  ديـوان  بـه  نگـاهي « :اسـت نوشـته شـده  لـه  مقا چند، سجاديتصحيح  دربارة

 در معيـار  ينتـر  مهـم  تصـويري  اصـالت «و » نويافته معيارهاي براساسسجادي  الدينسيدضياء
ة ي ـبـازخواني و تصـحيح ابيـاتي از قصـيدة بغداد    « ؛فـر  از سعيد مهدوي» خاقاني ديوان تصحيح
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نژاديـان در مـورد تصـحيح    درزي رامندي و ناصـر چـك  از هادي » (بر مدار نسخ چاپي) خاقاني
در اشـاره بـه   » فصـل فاصـله  «تركـي در وبگـاه    مطالـب  ؛هاي آن قصايد عربي خاقاني و نقصان

 مهـم  اي نكتـه  و خاقاني ناشناختة ممدوح يك«نيز  ،هاي نسخ ديوان خاقاني و ضبط تصحيحات
ضرورت توجه به تصـحيف در تصـحيح اشـعار عربـي     « ؛بارة نسخة لندندر »لندن نسخة دربارة
و  »دوگروهـي «(تأملي در مفهوم  بازخواني بيتي از خاقاني«از يوسف اصغري بايقوت و » خاقاني

از » تصحيح دو تصحيف در ديـوان خاقـاني  «فروز؛ محمد گيتياز علي» ر خاقانيدر شع »روهگ«
از عبدالرضا سيف و مجيـد  » تصحيح و تحليل چند تصحيف در شعر خاقاني« ؛احمد پارسا سيد

  نژاد در تصحيح و تحليل بيتي از خاقاني.عليرضا حاجياناز » ديدة آهوي دشت« ؛منصوري
ر تصـحيح  فر و علمي بودن اين معيارها را د مهدوي ةمعيارهاي نويافت ،سو يك اين مقاله، از

، كه دقيق و سـنجيده نيسـت   با نقد شيوة كاربست اين معيارها ،سويي ديوان خاقاني تأييد و از
آن را معتبرتـرين   فـر  كـه مهـدوي  اصالت نسخة مجلس  در اثبات كرده و را اصالت نسخة لندن

  .استكردهعلمي و انتقادي ترديد نسخة ديوان خاقاني دانسته، با ذكر شواهد و مطالعة 
  

 وارپروانه دهد كĤتش آن جز را عاشق چيست ●
  

ــشاو ــرب ل ــه و ق ــوختن ميان ــر و س ــا آخ  فن
  

)1: 1382 (خاقاني،   
است و دلايل خـود را سـامان   فر اين ضبط را برگزيده ه و مهدويآورد» پروانه را« مجنسخة 

از بيـت   يمعنـاي » پروانـه را «ضبط  دركه آندانسته، حاليافتن بافت دستوري و غناي تصويري 
. اسـت ارجـح   ل، ضبط نسـخة  »وارپروانه«پروانه را آتش دهد؟ ضبط  شود؛ عاشق استخراج نمي

، همچـون پروانـه، نزديـك    كند و مراحل نابود كـردن  د ميعاشق نيز همچون پروانه خود را نابو
تصـويري بيـت نيسـت. در    ناقض اصالت » وارپروانه«وختن و فنا شدن است. شدن به آتش و س

    است.و سبب نابساماني بافت دستوري شده ،حذف »وجود خود را«؛ مفعول ،بيت
  :است ارجح دانستهرا » تيسند«؛ ضبط نسخة مج در بيت زير نيز مؤلف

 صـفت  از پيلنـد  كـه  بياشوبم سر در مغزشان ●
  

 لقـا  از پيسند كه آرم برون سر از پوستشان 
  

  )18: (همان                                                                                                    

سـه دليـل    اسـت. مؤلـف  آورده» مارند از لقـا «، نسخة ط ، و»پيسند«، ضبط نسخة ل و ص
اند. دليل اول اينكه شاعر، خصـمان را   اساس بي مج آورده كه هر سهت ضبط نسخة براي ارجحي

كنـد كـه ظـاهر و لقـايي بـه       خصمان را به تيس مانند مي: «كرده. وي نوشتهد مانن» تيس«به 
بـه زيبـايي    ويآورد.  اي نمـي  كننـده مؤلف دليل قـانع  .)293: 1391 فر، (مهدوي »ظاهر نيكو دارند
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شـده  ات فارسـي شـناخته  زيبـايي در ادبي ـ  يـا تيس به صفت زشـتي  ، كردهظاهري تيس اشاره 
شـود و شـاعر دشـمنان خـود را در زشـتي بـه        تي پوست مـي زش ةپيس و برص ماي امانيست، 

در مصراع اول در صـفت   .كردهسازي و بدين شكل قرينهمانند بيماري پوستي مبتلايان به اين 
اسـاس اصـل قرينگـي نيـز در بيـت رعايـت       و در مصراع دوم در ظـاهر. بـراين   اند و باطن زشت

اند. بيت با اين ضبط، معنـاي مناسـبي   (ظاهر) قرينه شود؛ زشتي صفت (درون) و زشتي لقا مي
كنـد كـه پوسـت     داند و اشـاره مـي  دوم را تناسب بين پوست و تيس مي هم دارد. مؤلف، دليل

كننـده باشـد. دليـل سـوم     تواند قانع كه اين دليل نيز نمي آورند تيس را از راه سرش بيرون مي
  نيز شاهد مثالي از ديوان خود شاعر است:» تيس«براي ترجيح 

 بـرون  از و زهرنـد  همـه  درون از ارقم چون
  

 نينــد شــكن شــكال و رنــگرنــگ تــيس جــز
  

  )174: 1382 (خاقاني،    

ارجـح   برگزيـده و ايـن ضـبط    است» پيس«را كه  ضبط نسخة ل سجاديدر اين بيت نيز، 
بـه رنگـارنگي شـناخته نيسـت بلكـه ضـبط       » تيس«توجه نداشته كه نيز جا . مؤلف در ايناست

  اشاره به رنگارنگي پوست مبتلايان به اين بيماري دارد.» رنگرنگ«و  است» پيس« درست
و بـاطن را نيـز    تواند نفاق و دورويي و عـدم سـنخيت ظـاهر   مي» پيس«ة كلم ،اين برعلاوه

اسـت.  ركـاربرد  پدر ادبيات فارسي » پيس«ارجح است.  لاساس ضبط نسخة تداعي كند. براين
را قـوت  » پـيس « تواند صـحت ضـبط   و اين عامل هم مياند  پيس آورده پا و ص ،لسه نسخة 

اصالت بديعي در شعر خاقاني، پيس و پوست ارتباط بديعي بيشـتري   براساسبخشد. همچنين 
  نسبت به پيس و تيس دارند.

  
ــر ● ــرو آن گ ــران كيخس ــور و اي ــت ت  اس

  

ــرا ــژن چ ــد بي ــن ش ــاه در اي ــدا؟ چ  يل
  

  )24 :(همان  
» ايران و تـور « ضبط نسخة ل، آنكه حال ، ترجيح داده را» ايوان نور«؛ نسخة مج مؤلف، ضبط

ارجح است. اين قصيده در مدح عزالدوله قيصـر اسـت و   ادي نيز آن را برگزيده و اين است و سج
است، از اكبر بوده خاقان پسر منوچهر اخستان الدينجلال ابوالمظفر اكبر شاعر كه در بند خاقان

د. مرجـع ضـمير آن، ابـوالمظفر    كن ـفاعت وي را نزد پادشاه كه ش خواهد الروم ميالدوله عظيمعز
 خـداي  ديهـيم «چون شĤت خود هميشه از او با القابي الدين اخستان است كه شاعر در منجلال

 »تـوران  بخـش ايران، ملـك  تاجدار« و  )268  و 62 2 ،144: 1349خاقاني، ( توران گشاي ايران، اقليم
ارجح است. مرجع  اين ضبطنيز اشاره به عنوان پادشاه دارد و اين بيت  .استياد كرده )251: همان(
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 ل(زندان پادشاه) اسـت. در ضـبط نسـخة     خود شاعر است كه گرفتار در چاه بيژن» اين«ضمير 
  .استتر است و تناسب بين كيخسرو، ايران و توران مد نظر شاعر بوده اصالت بديعي برجسته

  
 مـندلبـرسـرخعيـدانوخانهسياه ●

  

ــفحر ــواني ــود رض ــدائق و ب ــاب و ح  اعن
  

  )53: 1382(خاقاني،      
را برگزيده و مجبـور شـده تفسـيرهاي دور و    » عبدان« ؛مجضبط نسخة  ، مؤلفبيتاين در 

را نگهبانـان زنـدان دانسـته كـه از     » عبدان سرخ« يو كند.اثبات را آن صحت تا درازي بياورد 
بـا توجـه بـه اصـل      آنكه حال، هشت دانستهرا نگهبان ب» ضوانر«خشم، چشمانشان سرخ شده. 

اسـت و بـا زنـدان     )1(اينجـا بـه معنـاي بهشـت    در ، رضـوان  ، از معيارهاي نويافتة مؤلفقرينگي
آورده كـه ارجـح   » خانه و عيدان سرخ دل بر منسياه«، ضبط خانه) قرينه شده. نسخة ل (سياه

مـع عـود و در معنـاي مطلـق     طور كه كزازي نيز اشاره كرده، جاست. عيدان در اين بيت همان
. چـوب  معنـي  به است، عود جمع عيدان« :نوشتهدر شرح بيت  )116: 1386( چوب است. كزازي

 را گداختـه  و تفتـه  هـاي چـوب  آن، از خاقـاني  آيـا . نمايـد  مي ناساز و دور بيت در سرخ، عيدان
 بسـوزد؟  آتـش  در هيمـه  زنـدان  در اسـت توانسـته  مي او آيا اند؟شده سرخفام كه استخواسته

 چنـين  اگر. استشده سياه دود، از كه دانست نيز آتشدان و منقل از كنايه توان مي را خانه سياه
 زنـدان  و بنـد  از آشـكارا  سـخن  اما. استرفته كار به خويش جاي در و بسزا سرخ عيدان باشد،
 گلايه و الهن هيچ بي را زندان و بند هاي رنج كه است آن بر بيت اين در خاقاني روي هر به. است
  .»است نموده همسنگ مي و يكسان بهشتي هاي شادي و هاهبهر با او، دل در آنها و استتافته برمي

(آتش) را در دل خود نهفته دارند و در  ند كه سرخياهايي زغال» دلعيدان سرخ«ر از منظو
انـد.   رم كـرده (زنـدان) را گ ـ  خانـه سياه -استكه ماهي سرد  - )2(زندان سرد پادشاه در ماه آبان

  كند. تداعي ميبر اثر آتش دودزدگي را نيز تاريكي و سياهي زندان  خانهياهس
  

 زنـد  مـا  جـان  بـر  شـده  كĤتشى مگذار ●
  

 ماسـت  رسـان آفـت  كـه  تـو  كـافر  هجر اين
  

  )78: 1382خاقاني، (                                                                                                                 
در » آتـش سـده  « است كه مؤلف اين ضبط را ارجح دانسـته. » آتش سده«ضبط نسخة مج 

  :است بيات از خاقاني آمدهاين ا
 زديمــاجــاندرســدهآتــشكــه گيــرم

  

 خواسـتي چـه چليپـا  شـاخ  ريـز مشكزآن
  

  )535 :(همان
ــار ــي زنـ ــدخطـ ــيحاعيـ ــتمسـ  رويـ

 كويـت  در بـود  سـده  شـب  كـه  شب آن
  

 عنبربويــــت صــــليب آن كشــــتهمــــن
ــش ــن دل آتـ ــاد مـ ــا و بـ ــت چليپـ     مويـ

  )705 :(همان
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» آتشي شده«، منطبق با معناي بيت ولي در بيتدر شعر خاقاني آمده » آتش سده«اينكه  با
رسـان   كند؛ هجر و فراق تـو اكنـون نيـز آفـت    ييد ميأدرست است. فضاي معنايي اين ضبط را ت

  (به آتشي بدل شده) و جان ما را بسوزاند و نابود سازد. شي شدهماست، اجازه نده كه آت
  

 هـم  و سازى من محمل اگر باشد ها و ها ●
  

ــانيم ــه برس ــم ب ــه ك ــن ز زانك ــا م ــنوند ه  ش
  

  )103: (همان   
اصـالت تصـويري    براسـاس را اول و سـكون دوم)   ةفتح ـ (با »وهم« ؛ضبط نسخة مج لفؤم

اول و دوم) را تأييـد   ةفتح ـ (بـا  »و هـم « ،لبط نسـخة  ابيات قبلـي ض ـ  آنكه حال ،استبرگزيده
    :كند. در ابيات قبلي سخن از تأخير در رسيدن به حج است مي

 وامـــانم حـــج ز امســـال اگـــر اللهحـــاش  
 تعرفــا زي شــده و ميقــات يافتــه دوســتان

  
  

ــز ــور ن ــن قص ــير و م ــو تقص ــا ت ــنوند حاش  ش
 شــنوند بطحــا بــه آوازه مــن ز و بفيــد مــن

  

  )102: همان(                   
 ييجـا  بـه  مرا با شتاب و كني آماده را محمل. است كردن آماده معناي به اينجا »ساختن«

 چهارپايان و شتر راندن براي باشد تواند صدايي مي »ها. «نشنوي من از »ها« صداي كه برساني
  .مقصد به رسيدن در شتاب ةنشان و

 سـوختن  مخالف قصر پى از بازوش و دست
  

 انـد افشـانده  قصرسـان  شررها پيكان آتشين ز
  

  )109 :(همان  
اصـالت تصـويري ايـن     براسـاس  فر نيـز  ضبط كرده و مهدوي» پيكان آتش«نسخة مجلس 

اغـراق بيشـتر اسـت. آتشـين      »يكـان آتشـين پ «در ضبط  آنكه حالاست، ضبط را ارجح دانسته
  ي نيز آمده:خاقاناز  ديگريت ابياو در  پيكان يا پيكان آتشين نوعي پيكان بوده

ــن آه ــازد مــ ــين ســ ــان آتشــ  پيكــ
  

ــا   انـــدازد گـــوهر ديـــو ايـــن در تـ
)123: (همان  

 آب از رنگـــــت شـــــهاب پيكـــــان
  

را رانكلشـــــ ديـــــو زده آتـــــش  
)34 :همان(  

اسـت.   آناز دلايـل رجحـان   اند و اين نيـز يكـي    ضبط كرده» آتشين پيكان«ها  همة نسخه
  شتري نسبت به آتش و پيكان دارند.علاوه بر اين آتشين و پيكان، تناسب موسيقيايي بي

  
 عقـل  مهنـدس  چـون  ركن آن كلك ●
  

معمــــار را شــــرع اركــــان پــــنج  
)181: همان(  
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اصالت تصـويري ارجـح    براساسرا » مهندس عدل«ضبط نسخة مجلس  مؤلفبيت اين در 
اصـالت تصـويري   در » مهندس عـدل «و  نسخة ل؛ »مهندس عقل«بين  آنكه حال است،دانسته

با توجـه  . عقل و شرع استبراين، عقل بيشتر به مهندسي در ادبيات شهره علاوهتفاوتي نيست. 
اي به عدم ضديت عقل و شرع دارد كه النظير) ارجح است. شاعر اشارهبه اصالت بديعي (مراعات

  است.دهآم) 145 :1376 ،(موسوي سبزواري »كل ما حكم به الشرع حكم به العقل«در حديث 
  

ــت ● ــادم از دول ــون زن و خ ــبم چ  طل
ــيش ــد پ ــتر تن ــاقص اس  شــغال چــو ن

  

كــنم؟ چــه نقصــان بــه ميــل كــاملم  
كـنم؟  چـه  دستان و سگسارى شغل

)253: 1382 (خاقاني،  
ضـبط كـرده و   » سـفال «، »شـغال «و بـه جـاي   » اسـتر  بيد« استر، به جاي تند مجنسخة 

نـد. ضـبط   ا تبيين كآن رفر اين ضبط را پسنديده و با ذكر دلايلي سعي كرده ارجحيت  مهدوي
تواند ارجح  مي» استر تند«اساس است و براين» استر تند«پا و ط،  ،ص ،ل هايكلمه، در نسخه

  استر به تندي و تيزروي نيز مشهور بوده:دليل ناتواني در زادن است. به » استر« يباشد. ناقص
 لنگـت  خـرك  آن بـود  كـه  دانـي  چه تو
  

ــه  ــي كـ ــر همـ ــر بـ ــتر اثـ ــي او اسـ رانـ
ذيل استر) دهخدا،نقل از ، ناصرخسرو(  

شـغال و سـگ تناسـب و     كنـد. شـاعر بـين اسـتر،     اصالت بديعي نيز تند استر را تأييد مـي 
  النظير خلق كرده.مراعات

  
ــى ● ــد بســ ــك دور زانياننــ  را فلــ
  

گريـــزممـــى دارالزنـــا ديـــر ازيـــن  
)291: 1382 (خاقاني،  

ت تصـويري ايـن   را ترجيح داده و دليل آن را اصـال » دير فلك« ؛مؤلف، ضبط نسخة مجلس
غريـب و  » يـر فلـك  د«تعبيري رايج در ادبيات فارسـي اسـت و    »دور فلك«است. ضبط دانسته
را تأييـد  » دور فلـك «فصاحت است. اصالت بـديعي بيـت    مخلّ» دير«اين تكرار برناآشنا. علاوه

  اشتقاق است.جناس شبه» دير و دار دور،« بين كلماتچون  كند مي
  

 را انـس  ينشـياط  و نوخلاف و خلفند ●
  

شهابشـان  نسوزد ننگ ز هم و ننگند  
)328: همان(  

 :نوشتهآن را برگزيده و در اين مورد  فر را آورده كه مهدوي» بوخلاف«ضبط  نسخة مجلس،
ميـان خلـف و بـوخلاف جنـاس      زيـرا  بود خواهد اصيل ضبط لفظى، و بديعى اصالت براساس«

 است،اشتقاق ت انتخاب اين ضبط، جناس شبهاگر عل .)300: 1391 فر، (مهدوي »اشتقاق استشبه
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ايـن  » بـوخلاف «بـر  » نـوخلاف «. دليل برتري ضبط هستبين خلف و نوخلاف هم اين جناس 
 ةكاري و ناشي بـودن خـود ماي ـ  و با اين تازه اندكار در امر خلافاست كه خلف و جانشين، تازه

اسـت و   از، نوقـدم و نوكيسـه  تعبيري شبيه نوخلف، نوب» نوخلاف«. تعبير اندننگ شياطين انس
  در شعر خاقاني بسيار است:» نو«فت مركب با صهاي اسم

 ار حـلال  حـرم  اين بخت، عروس رحم از
  

پـروري  ملـك  وارث بـين،  فتح نوخلفان  
)423: 1382 (خاقاني،  

 بـــــه بـــــازي حـــــق را نوبـــــازان
  

بيـــدق هشـــت و نهـــاد طـــرح رخ  
)138: 2537 ،وهم(  

ــه آن ــه خلعــ ــل كــ ــارد او فضــ  نگــ
  

ــ   ــدمي ر هـ ــو قـ ــدارد  نـ ــدش نـ قـ
)66 ،64 :(همان  

  .)208: 1349 ،وهم( باز داد نوكيسهپشت روي برتافت و وام جهان كهن بازار و آن بكر فلك از فلك گوژ

  
 خلـد  رانـدگان  ايـن  بـر  سـعير  مالك اى ●
  

عذابشـان  بـه  مـن  زحمت كه مكن، زحمت
)330: 1382 ،وهم(  

و  ضـبط كـرده   »عذابشـان  بـس  مـن  زحمـت  كـه  بكـن،  رحمت«مصرع دوم را  مجنسخة 
 تف ـظراون ارجحيت دارد چ ـ ل ضبط نسخة آنكه حالاست. فر نيز اين ضبط را برگزيده مهدوي

. را او كـردن  مزاحمـت «زحمت كردن (بر كسـي) بـه معنـاي     .ستادر آن نهفته  هنري و طنز
چنـين اسـت: اي    تمعنـاي بي ـ  .ذيل زحمت كردن) دهخدا،( »شدن گلاويز و كردن كشمكش

  مالك سعير بر اين راندگان خلد، مزاحمتي ايجاد نكن تا هرچه زودتر در آتش دوزخ وارد شوند.
  

ــد جهــل سرســام ● ــن دارن ــان اي  خرجبلتّ
  

جوابشــــان نيايــــد مســــيح مطــــبخ وز
)329 :(همان  

 نظـر  به كه استآمده »نبايد« مجلس نسخة در« :نوشتهضبط نسخة مجلس  در مورد مؤلف
 مضـر  سرسـامى  بيمـاران  بـراى  را روشـنى  و نـور  قديم طب در زيرا باشد، اصيل ضبط رسد مي
 پرتـو  بـا  خاقـانى  انديشـة  در كـه  داردخورشـيد   بـه  اشـاره  نيـز  مسـيح  مطـبخ  و ،دانستند مي

  :هاستتعل جانداروى بخش گرمي
ــر اى ــان مهـــــــ  دارانروزه دهـــــــ

  

ــداروى   ــ جانـــ ــاران تعلـــ  »بهـــ
  

  )300: 1391 فر،مهدوي(                                             
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قبيـل آب   غـذايش از « (سرسام سرد) اسـت:  ديگر جواب از داروهاي معالج سرسام سوي از
البتـه   ).96و95: 3ج ،1385 (ابـن سـينا،   »كنـده جوشـيده باشـد   لوبيا گرگي، نخودآب، آبجو پوسـت 

 سرسـام، مسـيح  بـه كـار رفتـه. اصـالت بـديعي ارتبـاط بـين        » طبيب«اينجا در معناي  مسيح
بيت نيز معناي  ،كند. علاوه بر اين تأييد مي است لرا كه ضبط نسخة » نيايد« جواب (طبيب)،

شود  كند. اين خرجبلتان، سرسام دارند و براي درمان هم اقدامي نميرا تأييد مي» نيايد«ضبط 
  ماندگارند. تا ابدفرستد و به خاطر اين، در جهل خود  و طبيب جوابي برايشان نمي

 ميگويي بيهوده سخن و است جهل سرسام ترا
  

 وقت در كند درماني كه تا حاذق نيست حكيمي
  ذيل سرسام) نقل از دهخدا، ،ساوجي (سلمان       

  
  

 مـرگ  به آييد پى سپر و سر زير گل خشت ●
  

همـه  ييـد كيـا  ميـر  سـپر  بـه  و خشـت  به گر
)410: 1382 (خاقاني،  

قرينگـي و بـديعي ايـن     اصل بر كيدأت با لفؤم و دهكر ضبط »كياييد و مير« مجلس، ةنسخ
لف و نشـري در  «...  است. توضيح مؤلف در باب گزينش اين ضبط چنين است:ضبط را برگزيده
 فـر،  (مهـدوي  »رود. خشت با كيا نسبت دارد و سـپر بـا ميـر    از بين مي» ميركيا«بيت است كه با 

بـين ايـن    كيا و سپر و مير هسـت.  ي بين خشت و. مؤلف مشخص نكرده چه تناسب)304: 1391
تواند معياري براي گزينش  اساس اصل بديعي در اين بيت نميتوان يافت و براين دو نسبتي نمي

قهرمـان  « ،»اميرالامـرا « ،»ميـر ميـران  «تركيبـي شـبيه   » ميركياييد«ضبط مؤلف مقاله باشد. 
و استفاده از سپر، يگانـه   دازيان است. يعني اگر در جنگاوري و خشت» بيگلربيگي«و » قهرمانان

  تقديريد و از مرگ گريزي نيست.   ةر و سرآمد همگان باشيد، سرانجام گرفتار پنجلشك
  

 بسـوخت  ناپاك دل از شمع تن مسكين ●
  

ــن ــنش زري ــيه، دل از ت ــاك س بســوخت پ
)705: 1382 (خاقاني،  

 به و« :وشتهن» شبه« دربارةآورده و مؤلف اين ضبط را برگزيده و » ناكشبه« نسخة مجلس
نقـل از   نيشـابوري،  جـوهري ( »آن غير و نفط چون بسوزد غايت به و شمع چون شود مشتعل آتش

، ولـي بـه ارتبـاط شـبه و شـمع      انتخاب خـود برآمـده   در پي توجيه وي .)304 :1391 فـر،  مهدوي
كه استعاره از فتيلـة  ، چراارجحيت دارد دل سياه شمعاصالت تصويري  براساس كرده.اي ن اشاره

براين مؤلف كه اصـل بـديعي و   د. علاوهسوزان سوزد و تن شمع را نيز مي شمع است كه خود مي
 و اين نيزدارند تضاد  نكرده كه پاك و ناپاك ، توجهاصلي غالب در شعر خاقاني دانسته لفظي را

  در تصحيح ديوان خاقاني است. سجاديو انتخاب  دليل ديگري در ارجحيت ضبط نسخة ل
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 خاست تو لعل لب ز كبودى هك را دلى هر ●
  

نيسـت  انـدرخم خـم  زلف از جز به شخانقاه
)562: 1382(خاقاني،   

ضبط كرده و مؤلف مقاله اين ضبط را ارجح دانسته و در اين مـورد  » خانگاه«نسخة مجلس 
 تبـديل  خانقـاه  يعنـي  آن بمعرّ صورت به متأخر هاي نسخه در خانگاه كه است آشكار« :نوشته
 »اسـت رفتـه  كـار  بـه  چندبار منشĤت در هم و الغرايبختم در هم اصيل صورت اين است، شده

اي براي كاربرد اين كلمه در ديوان خاقاني  كنندهتواند دليل قانع نمي. اين )305: 1391 فر،مهدوي(
بـراين  اند. علاوه ضبط كرده »خانقاه«هاي قديمي ديوان خاقاني  كه نسخهچرا به اين شكل باشد

خاقاني نظري داشته باشيم، روشـن   ةد اين كلمه در متون نظم و نثر فارسي در دوراگر به كاربر
پـيش از خاقـاني در شـعر     است وكاربرد داشته» خانقاه« شود كه اين كلمه بيشتر به صورت مي

  :است سنايي به اين شكل ضبط شده
ــاه ــيان خانقــ ــان آشــ ــت مرغــ  صفاســ

ــوفيان ــگي صــــ ــد خاصــــ  درگاهنــــ
  

ــن ــيش گلشـ ــتان و عـ ــت بوسـ وفاسـ
انـــــد االله صـــــبغه پوشـــــانخرقـــــه

)473: 1381 (سنايي،  
 اسـاس در كتب صوفية عصر شاعر و قبل از آن نيز به همـين شـكل كـاربرد داشـته. بـراين     

  .بود نخواهد درست طريق اين از نسخه اصالت و كهنگي اثبات و خانقاه اشكال از يكي انتخاب
بـا تكيـه بـر    را  ضبط قديمي آن ديگر در ديوان خاقاني كه مؤلف مقاله سعي كرده ايكلمه 

و قدمت و دقت نسخة مجلس را نيـز تأييـد كنـد،    ند وارد تصحيح شعر خاقاني ك نسخة مجلس
  در بيت زير: است» ابره«

  
 دهـر  تـن  بـر  كـه  شـد  مقلـوب  حال ●
  

اســـت آســـتر ديبـــه و كربـــاس ابـــره
)66 :1382 خاقانى،(  

قدمت كاربرد را علت صـحت  و اين تر دارد  را آورده كه كاربردي قديمي» اوره« مؤلف ضبط
انـد ضـبط    آورده »ابـره « هاي خاقاني و نسـخة ل  كه اكثر نسخهدانسته. با توجه به ايناين ضبط 

  نيست:» ابره«ها در كاربرد  نيز اختلافي بين نسخهها بيت اينارجح است. در » اوره«بر » ابره«
ــه و    ــرخاب پنب ــروي زال و بس ــرهب  اب

  
سـرخاب  آن تهگش ـ زال اين خشني، و بحيز

)50:(همان  
  

ــره ــت  ابــ ــر زرد اســ ــاب اگــ  آفتــ
  

ــون ــفق چــ ــرخ شــ ــتر دارد ســ او آســ
)797: (همان  

  .استدر ديوان خاقاني » ابره« دليلي بر صحت ضبط هابيتين اعدم اختلاف نسخ در و 
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د معيارهايي علمي در تصـحيح  توانمياگرچه معيارهاي نويافتة مؤلف ، اردمواين با توجه به 
د، ولـي ايـن   علمي و انتقادي ديوان خاقاني باشان در تصحيح ني و راهگشاي مصححديوان خاقا

هاي نسخة مجلس رعايت نشده تـا بـه اسـتناد آن، اصـالت      ها در بسياري موارد در ضبطويژگي
 كردترديد  بارة اصالت نسخة مجلسسخن مؤلف دردر توان  مي، پس نسخة مجلس اثبات گردد

نست. اين مهم، با بررسي و تجزيه و تحليل ابياتي از ديوان خاقـاني  فاقد مبناي علمي داآن را و 
 ويراســتة خاقــاني ديــوان در تــأملي« اي بــا عنــوان قابــل اثبــات اســت. حتــي مؤلــف در مقالــه

در بـاب  را اي مـوارد سـخن خـود     ، در پـاره »نويافتـه  معيارهاي براساسكزازي  الدين ميرجلال
 در اين مقالـه، بـا تكيـه بـر    است. او نقض كردهانه گهمعيارهاي س براساساصالت نسخة مجلس 
، لرا ارجـح دانسـته. در بيـت زيـر، مؤلـف ضـبط نسـخة         هاي نسخة ل معيارهاي مذكور ضبط

اصـالت تصـويري رد    براسـاس را » غـرور دهـر  «؛ مـج  را پسنديده و ضبط نسخة» عروس دهر«
  :است كرده

 آنـك  از نخواست جهان سرور و دهر غرور ●
  

ــت ــم از نداش ــت غ ــه ام ــن ب ــروا آن و اي پ
)21: 1375 (كزازي،  

 مـرجح  تصـويري  اصـالت  براسـاس  سويي از ضبط اين« :نوشته او در ترجيح ضبط نسخة ل
 و نيسـت  تصويري اساساً »دهر غرور« كهاست، درحالي اضافي بليغ تشبيه كه سبب بدان است،

  .)13: 1392 فر، مهدوي( »پسنديد نخواهد را آن تصويرگرا سخت خاقانيِ
  

 قلمـش  يزيـديان  ملـك  به كه دلي علي ●
  

يـاب  نصـرت  ذوالفقار دين به كه كند همان
)74: 1375 (كزازي،  

فر نيز در مقالة خود همان ست برگزيده و مهدويبط نسخة ل ارا كه ض »يد علي« سجادي
د نپسنديده. وي در صحت ضـبط  را با توجه به معيارهاي خو را ارجح دانسته و ضبط نسخة مج

 مـرجح  ضـبط  »يد علي« ،بيت در موجود ناسباتت و تصويري اصالت براساس«نوشته:  نسخة ل
 با ذوالفقار و قلم كه است روشن و شده مانند ذوالفقار به او قلم و) ع( علي به ممدوح زيرا است،
 علـي « ضبط ط و پا مج، هاي. در نسخه)19: 1392 فر، مهدوي(» دل با نه هستند تناسب در دست
 بـه  توجه با را مج نسخة اصالت كه مؤلف نظر اساس،براين است. » يد علي« ة لنسخ و در »دل

  .شود مي رد بود كرده اثبات تصويري اصالت همين
  

 آفتـاب  از مهـر  داشت دارانروزه دهان تا ●
  

سـاختند  در بـر  مهـر  را خـم  پـروردان سايه
)176: 1375 (كزازي،  
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ن ضبط را پسنديده و ضـبط  اي )26: 1392(فر  است كه مهدوي» مهر آفتاب« ضبط نسخة ل،
 هاي لنسخه[نسخه دو سجادي، بدلنسخه در«...  :نوشتهرا رد كرده و در اين زمينه  نسخة مج

 در تشبيه زيرا ،رسد مي نظر به مرجح تصويري اصالت براساساند كه آورده »مهر آفتاب«ص] و 
  .»استشده عرضه بيشتري تخيلي با غناي و تر قوي ساختاري

را ارجـح  » خنـدانت « ل؛ در بيـت زيـر بـا توجـه بـه اصـالت بـديعي ضـبط نسـخة          وي زني
  :است دانسته

 ؟خنـدانت  بيننـد  چرا مردن گه پيري اگر ●
  

گريـانش  بينند همي زادن گه آنك طفل كه
)321: 1375 كزازي،(  

 و كـزازي  متن« :نوشته )34: 1392( فر مهدوياست. بوده» نالانت« ضبط نسخة مج آنكه حال
 خنـدانت  بايـد  ضـبط  قرينگي اصالت و بديعي و لفظي اصالت دليل به است، فاسد بدالرسوليع

  .»استبوده شاعر تعمد مورد بيت زنجيرهاي و تركيبي تضاد بسازد، تضاد با گريان تا باشد،
مـج بـا تكيـه بـر معيارهـاي       آورده و دليل بر عدم اصالت نسـخة  مؤلفبر مواردي كه علاوه

هاي اين نسخه يافت كه معيارهاي مؤلـف   هاي ديگري نيز در ضبط وان نمونهت گانه است، مي سه
توجه به اصالت بديعي؛ تضاد بين راسـت    ، بيمج. در بيت زير، در نسخة است در آن رعايت نشده

  .  يستضبط شده كه درست ن» كور« ةو كوژ  واژ
 آدمـم  همچـون  راسـت  معني هند در همي من
  

اـه مـردم  نچو كوژ صورت چين در خران وين گي
)18: 1382 خاقاني،(  

  ارجح است.» كوژ« ؛در اين مورد نيز ضبط نسخة ل
  

ــون ● ــار شــد بوقلم ــم از به  شــام و صــبح قل
  

عجـاب  طلسـمي  سـاخت  بـديع  مثـالي  راند
)47 :همان(  

بط ض ـ» بوقلمون شـد بهـار  «، »بوقلمون بهار«  بي توجه به اصالت تصويري ضبط نسخة مج
نيـز  . دانسـته رعايـت نشـده    ، كه آن را اصلي ثابت در نسخة مجؤلفمشكل معيار كرده و بدين

 »بوقلمـون بهـار  «دارد چـون  از لحاظ دستوري و معنايي نيز اشكال » بوقلمون شد بهار« ضبط
  است.ساخته عجاب طلسمي رانده و بديع است كه مثالي بهار است و اين بوقلمون مسند
  
 مانـــد كبـــوتر بـــه زكبـــودي كـــو آســـمان ●
  

ــر ــهك در بـ ــق عبـ ــد دروا و زنمعلـ بيننـ
)98 :همان(  
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(چـرخ   زدنو به تناسب بـين كبـوتر و معلـق   آورده » زن محلق«بيت نيز نسخة مج اين در 
زن را بـراي  زن و چـرخ اقاني در بيتي ديگـر نيـز صـفت معلـق    خ آنكه حال، هي نشدهزدن) توج

  است:آوردهكبوتر 
 زنچـرخاسـتحمـامهمچـوحـال و وجد در
  

حمـام  چـون كـرده رقـم  عشـق  نامديدهبر
)301 :همان(  

  
 متـــرس صـــبح تيـــغ ز شـــو فلـــك بـــر ●
  

ــه ــد كــ ــغ ز نترســ ــر و تيــ ــار ســ عيــ
)196 :همان(  

را آورده كـه  » تيـغ و صـبح  «، ضـبط  »تيغ صبح«بي توجه به اصالت تصويري » مج«نسخة 
استعاره از خورشيد و پرتوهاي خورشيد اسـت كـه در ابيـات ديگـر     » تيغ صبح. «استنادرست 

  است:دهاعر نيز تكرار شش
 ريـــش دل مـــرهم اســـت عقـــل حـــرز

  
ــغ ــت روز تيـ ــيقل اسـ ــب صـ ــار شـ تـ

)197 :همان(  
  

  صـبح  چـو  بركشـند  تيـغ  يلان كه سحرگهي
  

ســاق كينــه بــراي از كننــد رزم بعــزم
)235 :همان(  

است با توجه به اصالت تصويري ارجح اسـت.   ل در بيت زير كه ضبط نسخة» شاهباز خرد«
  فر است. آورده كه در تناقض با معيار مهدوي» شاهباز خورد« مج،  نسخة آنكه حال

ــم ● ــي ز ه ــه دان م ــاهباز ك ــرد ش  خ
  

ــك ــره كبـ ــود زهـ ــيرت شـ ــار بسـ سـ
)198 :همان(  

را » سـر آهـوان  « توجـه بـه تضـاد بـين سـر و سـم، ضـبط        بـي  مـج در بيت زير نيز نسخة 
يسـت  اظ معنايي نيز صحيح ندقتي در اصالت بديعي، از لحاست. اين ضبط علاوه بر بي برگزيده

  شكافته است نه سر آهوان. چون سم آهوان
ــون ● ــغچـ ــدتيـ ــرزنـ ــانسـ  پلنگـ
  

شــــكافد آهــــوان ســــمهمچــــون
)512 :همان(  

 پـروين  عامـه  اعتقـاد  در« و انـد جمعيـت  و پراكنـدگي  ةنشان فارسي ادبيات در پرن و نعش
 تجمعي ـ موجـد  پـروين  بـه  نگريستن. است تفرقه نشانة كه اكبر  دب خلاف به جمعيت نمودار
 بـدني  قـواي  شـدن  كـم  و فكـري  پريشاني و تفرقه سبب) اكبر  دب( اورنگهفت نظارة و خاطره
هـايي   نمونـه  در ديوان اشعار اكثر شاعران ادب فارسي ).104: 1357 مصفي،(.» استشده مي رتصو

  :است وده. خاقاني خود در بيتي سرهستبا اين ويژگي 
 ســـتت نظـــم ثريـــا و نعـــش تـــو نثـــر

  
ــايي فرســــت  هديــــه نعشــــي و ثريــ

)826 :همان(  
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، نسـخة مـج در   ات تكرار شدهبا اينكه نعش و پرن با اين ويژگي در نظم و نثر فارسي به كر
را انتخاب كرده كه هم از لحاظ بديعي و هم » نيش و پرن«دقتي ضبط  بيت زير از خاقاني با بي

  معنايي نادرست است.
 زننــــد طعنــــه  نعــــش و پــــرندر 
  

ــم ــو نظــ ــرت و تــ ــد اي نثــ خداونــ
)773: همان(  

 و معيارهـا  نداشـتن «؛ )308: 1391( فـر مهـدوي تـوان گفـت نظـر     وارد مـي م ـاين با توجه به 
 دليـل  بـه  نـامعتبر  اينسـخه  تـا  استشده سبب سجادي تصحيح در اصيل و علمي هنجارهاي

 هـاي  ضـبط  تجه ـبدين و گيرد قرار اساس -كرد شك نيز آن اصالت در بايد ظاهراً كه -قدمتي
 از برگرفتـه  علمـي  و نويافته معيارهاي كارگيريبه با سطور اين ةنگارند. شود متن وارد فاسدي
 از مجلس نسخة ايشان، استفاده مورد خطي هاي نسخه ميان كه داد نشان خاقاني غريب طريق
د كـه مـوار  خـالي از اشـكال نيسـت، چرا    )308: 1391 فر،مهدوي( »است ربرخوردا بيشتري اعتبار

تمـام و كمـال   جلـس  نسـخة م  درد كه معيارهاي علمي مؤلف ده ذكرشده به روشني نشان مي
شود كـه ايـن خـود از اصـالت و دقـت ايـن        وجود ندارد و حتي در مواردي عكس آن اثبات مي

  كاهد. نسخه مي
  
  گيرينتيجه

 نىخاقـا  ديـوان  نسـخة  در لىتـأم «فر در مقالـة   با بررسي و تجزيه و تحليل تصحيحات مهدوي
 چنـد معيـار نويافتـه؛ اصـالت تصـويري،      براسـاس با تكيه بر نسخة مجلس و  »مجلس كتابخانة

يسـت و  دقيـق و سـنجيده ن   شود كه ايـن تصـحيحات   اصالت بديعي و اصل قرينگي، روشن مي
انـد و  د. در بسياري موارد اين تصحيحات در تناقض با معيارهاي نويافتة مؤلفمبناي علمي ندار

عـلاوه بـر تبيـين     ،بررسـي  ةدقتي قـرين بـوده. نتيج ـ   با بي» مجلس«نسخة ي ها انتخاب ضبط
 تـه در نسـخة لنـدن،   نوياف يروشـن كـرد كـه ايـن معيارهـا      ف در اين تصحيحات،ايرادات مؤل

فـر بـا جعلـي خوانـدن      و مهدويقابل انطباق است،  ،ترين نسخة موجود از ديوان خاقاني قديمي
بحق و عالمانه اين نسخه  سجاديبار آن به خطا رفته و اين نسخه و عدم اعتماد به اصالت و اعت

هـاي ايـن نسـخه     اساس قرار داده. دقـت و تأمـل در ضـبط    ةرا در تصحيح ديوان خاقاني، نسخ
اصل ديوان خاقـاني   ةفر را در انتخاب ضبط دقيق و درست و تشخيص نسخ توانست مهدوي مي

  .ياري دهدبا توجه به معيارهاي نويافتة علمي از ديوان 
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